
7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سالپنجم
شماره1428

یکشنبه 
1401 .09 .06
02   جمادی الاولی    27/1444   نوامبر   2022

 درس گفتارهايي از ادبيات فرانسه )10( 
آندره مالرو

»بچه بین دایه ای که دوستش دارد ولی نمی تواند 
از غرق شدن نجاتش دهد و  دایه ای که دوستش 
ندارد ولی شنا کردن می داند، می تواند نجاتش دهد  
، کدامیک را باید انتخاب و یا ترجیح دهد؟!« سخن 
از مالرو را با این جمله  پر رمز و راز آغاز می کنیم که 
به راستی کودک باید کدامیک را برگزیند؟ پرسشی 
هوشمندانه که می تواند نمایه ای از انسان سردرگم 
قرن معاصر باشد، میان عشق و حقیقت، راه و 
بیراهه  زندگی و در یک کلمه خویش و خویشتن. 
این تمثیل بی تابانه، به درستی حکایت سرنشینان 
کشتی شکستگانی است که در درازنای قرون و در 
میانه  تندبادهای مخوف دریایی میان انتخاب های 
نیم انسانی و نیم حیوانی خود به مخاطره  دردآور 
تردیدهایی جدی افتاده اند. این بلای مقدس با 
همه  شکنندگی اش، عزم و اراده اش استوارتر از آن 
است که ساکنان عرشه زندگانی را به بی تفاوتی 
و گوشه نشینی وادارد. باید انتخاب کرد هر چند 
سخت، هر چند نابیناوار. دردناک ولی واقعی، 
این ناتوانی در »سرنوشت به دست خود گرفتن« 
را چگونه می توان تعبیر کرد، راستی این ضعف و 
تنبلی و بی کارگی از کجای تاریخ می آید که آدمی 
را به ورطه  جنون آمیز ندانم کاری رهنمون می شود. 
این همه واکاوی چند و چون راه کدام است و تا کجا 
پیش می رود. مالرو برای این جست وجو و گریز و 
فرار مداوم بشری شاید راهکارهای عملی چندانی 
ارائه نمی کند، اما در ریشه یابی فهم دقیق مسأله 
پیشتاز است و جز این نیست که تا درد ناشناخته 
باشد درمان نشدنی است. اینکه انسان با رؤیاهای 
قدیمی خود و با ناتوانی هایش به آرزوهای خود پر 
و بال می دهد شاید ریشه در همین ناتوانی زجرآور 
داشته باشد، نبودن متر و معیاری پذیرفتنی برای 
سقف آرزوها کم چیزی نیست. به همین منوال 
است که می گوید شاید یکی از راه های برون رفت 
از این منجلاب تمام نشدنی یکی این است که: 
»باید با زمان زیست؛ همین و بس. باید مثل چراغ 
شب زنده داری با زنده بودنی خفیف به حیات 
ادامه داد؛ مثل مفلوجان، مثل محتضران، با این 
اراده  سمج و پنهان؛ همچون چهره ای در عمق 
ظلمت. وگرنه دیوانگی در انتظار است.« از دیگر 
دغدغه های مالرو عدالت است. او عدالت خواهی 
و فریادهای عدالت خواهانه را بالاترین نیازهای 
آدمی برای یک همزیستی متعادل و بشردوستانه 
می داند اما نه از آن گونه که دیگران در خیابان ها 
فریاد می کشند. فقدان عدالت در جامعه نیست که 
او را تکان می دهد، نه! چیزی عمیق تر از آن است و 
آن عدم امکان پذیرفتن جامعه است؛ به هر شکل و 
نوعی. او برخلاف کامو از سخن گفتن و چانه زنی بر 
سر رسیدن به صلحی پایدار با صاحبان قدرت ابدا 
ناامید نیست و می گوید که  باید با انسان ها در هر 
مرتبه و مقامی سخن گفت؛ حتی اگر نشنوند .این 
میل به مبارزه و عدم تسلیم شاید ریشه در حس 
جنگجویانه  ارضا نشده  او باشد که نمی خواهد میدان 
را به رقیب بدفهم واگذارد. با اینکه می داند هیچ 
انسانی از میزان مقاومت خود در برابر شکنجه خبر 
ندارد اما انگار خود از میزان مقاومتش باخبرست.  
زندگی از نگاه مالرو  مثل ماده ای است که باید 
فهمید  از آن چه می خواهیم، مگر اینکه چیزی هم 
درست نکنیم، ولی طرزهای مختلفی برای درست 
نکردن چیزی از آن وجود دارد. بازی زندگی از نظر 
او به نظر ساده می آید و ظاهرا دارا بودن یک اندیشه  
ثابت و بی چون و چرا درباره  گرفتاری های روزانه، 
آرزوها یا رؤیاهای خود، عاقلانه تر است از دارا بودن 
آن اندیشه درباره  سرنوشت خود. با این همه در پاسخ 
به این پرسش اساسی که با زندگی چه می توان کرد؟ 
می گوید: »شاید هرگز چیزی ندیدن«. و در ادامه  
آن به صراحت و شفافیت اعلام می دارد که زندگی 
به هیچ چیز نمی ارزد ولی هیچ چیز هم به زندگی 
نمی ارزد. مالرو مردن را خیلی مهم نمی داند؛ بلکه از 
درد کشیدن است که رنج می برد، در جایی گفته که 
زندگی فقرا یک عذاب همیشگی است، ثروتمندان 
تنها یک بار می میرند و فقرا روزی هزار بار. از سویی 
مرگ را بزرگترین دلیل بیهودگی زندگی می داند و 
از همین منظر به رابطه  خودکشی و مرگ می پردازد 
و می گوید: »خودکشی وقتی که مرگ وسیله باشد 
آسان است.« در مواجهه  مرگ و زندگی می پندارد 
که آدم مرگ خودش را انتخاب نمی کند اما همین 
که قبول کرد حتی مرگش را نیز ببازد آن وقت به 
انتخاب زندگی اش واداشته می شود. و گاهی این 
اعتراف تلخ را به زبان می آورد که برای مردن نیست 
که به مرگ خود می اندیشد بلکه برای زندگی کردن 
است! مالرو گاه از حقیقت مرگ نیز گله مند است؛ 
چراکه می اندیشد تقریبا همه  انسان ها به مرگ خود 
نمی میرند. و بدین گونه است به یاد آوردن در جهان 
بینی مالرو تنها و تنها از آن رو است که انسان دارد 
می میرد؛ وگرنه هیچ به یادش نمی ماند. مالرو بین 
درد و مرگ نوعی مطابقت کشف می کند؛ چنان 
که گویی یکی مقدمه اجتناب ناپذیر دیگری است. 

 

نگـــــاه

محمدصابری
نویسندهومنتقد

 رئیس کارگروه ترجمه حقوقی و رسمی فدراسیون جهانی مترجمان: 

مترجمان؛ معماران ایران فردا
    نقش ترجمه در پیشبرد جریان های اجتماعی

  به عنوان یک زبان شناس و مترجم، 
جریان های  پیشبرد  در  ترجمه  تاثیر 
)دست کم  ایران  تاثیرگذار  اجتماعی 
از مشروطه به بعد( را چطور ارزیابی 

می کنید؟
بی تردید جریان های اجتماعی تأثیرگذار و 
برجسته ایران، به ویژه در 200 سال اخیر متاثر 
از ترجمه و نقش آفرینی مترجمان بوده است. 
نهضت مشروطه، نهضت ملی نفت و فضای 
فرهنگی و سیاسی برخاسته از روی کار آمدن 
دولت ملی و بسیاری از تحولات قابل توجه 
ایران در این دوران خاستگاهی ترجمانی داشته 
است. این تأثیرگذاری را می توان در دو قالب 
مورد توجه قرار داد: اول اثر اندیشگانی حاصل 
از آثار ترجمه شده و دوم تأثیر قلم و کنش های 
اجتماعی مترجمان. رمان برجسته ای همچون 
»قلعه حیوانات« با آن همه نماد و استعاره 
سیاسی و اجتماعی در سال 1348 با قلم 
امیر امیرشاهی به فارسی ترجمه و در ایران 
منتشر می شود. اثر دیگر اورول »1984« 
نیز همین وضعیت را دارد و خیلی زود به 
دست مخاطب فارسی زبان می رسد. علاوه 
بر رمان، باید به نقش ترجمه در شکوفایی که 
تئاتر ایران اشاره کرد. نخستین آثار نمایشی 
اجرا شده در ایران در عهد ناصری تحت تأثیر 
مستقیم یا غیرمستقیم ترجمه بوده اند. آثار 
برجسته ای که با ابتکار عبدالحسین نوشین 
ترجمه و اجرا شده  اند، جریان ساز بوده اند. این 
تأثیرگذاری محدود به عصر گذشته نیست. 
نگاهی به 4 دهه اخیر ایران هم نشان می دهد 
که گرایش کتابخوان های این دوره نیز گرایش 
قابل توجهی به آثار ترجمه ای در حوزه هایی 
همچون داستان کوتاه، رمان، ادبیات نمایشی، 
ادبیات کودک و نوجوان، علوم اجتماعی و 
سیاسی داشته اند؛ گرایشی که به نظر می رسد 
رفته رفته در این 40 سال اخیر سرعت بیشتری 
یافته است و البته اثر خود را در انتخاب های 
شخصی، اجتماعی، سیاسی نسل های مختلف 

به طور واضح گذاشته است. 
  آیا مصداقی برای گفته  خود دارید؟ 
منظورم اشاره به مترجمان و آثاری است 
که با ترجمه آنها، نقاط عطفی در حوزه 
روشنفکری و تاثیرگذاری اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و... رقم خورده باشد. 
بله. البته نباید از نقش کنشگرانه مترجمان 
در تحولات و جریانات اجتماعی غافل شد. 
فروغی،  روشنفکرانی همچون محمدعلی 
سیدحسن تقی زاده نه تنها با ترجمه هایشان، 
بلکه با نقش آفرینی های سیاسی و اجتماعی 
خود در دوره پهلوی اول، جریان ساز بودند. 
همین نقش آفرینی را در دوره پهلوی دوم در 
اقدامات کنشگرانه مترجمان و روشنفکرانی 
همچون جلال آل احمد، سیمین دانشور، 
ابوالحسن نجفی، نجف دریابندری و بسیاری 
موارد دیگر شاهد هستیم. مترجمانی که اغلب 
در دوره های مختلف به دلیل اثرگذاری شان با 
تهدید و تحدید و زندان هم مواجه شده اند. به 
این خاطر که حاکمیت ها عموماً تاب آوری 
لازم برای شنیدن صدای مخالف را ندارند و 
اغلب آن ها ترجمه را تهاجم فرهنگی دیده  اند و 
کوشیده  اند ترجمه و مترجمان را کنترل کنند. 
البته خیلی وقت ها هم فشار و محدودیتی که 

بر نویسندگان می آورند، گرایش به ترجمه 
کردن را بیشتر می کند. حتما خاطره معروفی 
که محمد قاضی از دیدارش با سفیر اسپانیا 
نقل کرده است را شنیده اید. قاضی در پاسخ 

به این سوال آقای سفیر 
این  با  چرا  می پرسد  که 
خودتان  درخشان،  قلم 
نمی نویسید، نقل به مضمون 
پاسخ می دهد که تا وقتی 
شما  زبان  از  می توانیم 
بنویسیم چرا خودمان را به 

دردسر بیندازیم؟
در دهه های اخیر    

چطور؟ آیا مترجمان توانسته اند آن طور 
که باید در پیشبرد جریان های علمی، 
فرهنگی و اجتماعی سهم داشته باشند؟

در گفت و گویی که در کتاب »تاریخ شفاهی 
ترجمه ایران« با عبدا... کوثری داشتم، به نکته 
خوبی اشاره می کند. کوثری معتقد است 
»باید این واقعیت را بپذیریم که اساساً انتظار 
شق القمر داشتن از کتاب در مسائل فرهنگی 
و اجتماعی غلط است. کار فرهنگی یک اتفاق 
درازمدت است. خیلی هم دراز مدت. 500 
سال باید بگذرد تا قدر حافظ شناخته شود. 
اما واقعا باید بگویم ترجمه هم از نظر زبانی و 
هم از نظر فرهنگی تأثیر زیادی داشته است 
و باید بگویم این غنابخشی در ترجمه بیشتر 
از تألیف بوده است.« وی به عنوان یکی از 
ایران  شناخته شده ترین مترجمان حاضر 
معتقد است »از مشروطه تا امروز فرهنگ ما 
بیش از هر چیز از سیاست ضربه خورده است. 
واقعا باید جلوی این را بگیریم.« در همین روزها 
شاهد ظهور نسلی هستیم که به دلیل فقر و 
محدودیت اندیشگانی بومی و تولید داخل، 
به خواندن، دیدن و شنیدن آثار ترجمه ای 
گرایش دارند. همچنان مترجمان کنشگرانی 
هستند که مستقیم یا غیرمستقیم بر جامعه 
اثر می گذارند. می توان ادعا کرد که جریان 
اجتماعی یک دهه اخیر برخاسته و برآمده از 

آثاری ترجمه ای است. 
  یکی از مباحثی که در حوزه نشر، 
همیشه به آن اشاره می شود، افزایش 
مترجم و نرخ کتاب های ترجمه ای است 
دارند.  بازاری  کارکرد  نیز  عمدتا  که 
آیا فی نفسه این مساله را یک آسیب 

می دانید؟
رشد تعداد مترجمان و آثار ترجمه ای را باید 
در قالب یک تصویر بزرگ تر ببینیم: افزایش 
تقاضا. همان طور که پیش تر گفتم روز به روز 
تقاضای خوانندگان برای خرید و خواندن 
آثار ترجمه ای افزایش می یابد که این امر خود 
دلایل مختلفی دارد. از طرف دیگر در 40 سال 
گذشته شاهد افزایش روزافزون دانشگاه هایی 
بوده ایم که مترجمی را در مقاطع کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه 
کرده  اند و این به معنای شکل گیری حجم 
گسترده ای از نیروی کار در حوزه ترجمه است. 
بگذریم که اساسا کیفیت آموزش ترجمه در 
ایران به گونه ای نیست که این افراد آمادگی 
مورد در انتظار برای ورود به بازار کار ترجمه 
را داشته باشند. بنابراین می توان گفت اساساً 
افزایش تعداد مترجمان و آثار ترجمه ای امری 

است متاثر از تقاضای بازار کتاب و نظام آموزش 
دانشگاهی موجود. علاوه بر این عدم رعایت 
کپی رایت هم دلیل دیگری است که بر این 
تعداد افزوده است. نکته دیگری که باید به 
آن اشاره کنم این است 
که افزایش تعداد عناوین 
ترجمه ای فی نفسه امری 
بلکه  نیست،  نامطلوب 
است  علت هایی  معلول 
آن،  شاخص ترین  که 
عدم رضایت مخاطب از 
آثار داخلی است. وقتی 
صحبت  عدم رضایت  از 
می کنیم منظورمان صرفا کیفیت نیست. بلکه 
می تواند ناظر بر این باشد که آثار داخلی از 
نظر سوژه و پرداخت نمی تواند خاطر خواننده  

جویای جهانی وسیع تر را تأمین کند. 
  با توجه به سوابقی که در انجمن 
منظر  از  داشته اید،  مترجمان  صنفی 
صنفی شرایط کار مترجمان و کیفیت 
ترجمه ها را چطور ارزیابی می کنید و 
چه راهکاری برای بهبود شرایط متصور 

هستید؟
بازار  اوضاع  متأسفانه 
ترجمه در ایران به گونه ای 
نیست که بتوان به عنوان 
یک شغل روی آن حساب 
شغلی  پیمایش  در  کرد. 
در  که  کتاب  مترجمان 
انجمن  توسط  سالجاری 
تهران  مترجمان  صنفی 
صورت پذیرفت، درآمد 93. 
9 درصد از پاسخ دهندگان 
1396 تا  در بازه زمانی 
1400 کمتر از 97 میلیون 

تومان بوده است؛ یعنی کمتر از حداقل حقوق 
یک کارگر ساده در همین بازه زمانی. این 
درحالی است که 49 درصد از پاسخ دهندگان 
8 درصد دکترا   .16 ارشد و  کارشناسی 
داشته اند. 35. 6 درصد از شرکت کنندگان در 
پاسخ به سوال دیگری از این پیماش، کم بودن 
درآمد را مهم ترین معضل پیش روی خود اعلام 
کرده اند؛ موضوعی که با متوسط تیراژ حدود 
200 نسخه و نوسان قیمت کاغذ روز به روز بدتر 
می شود. در مورد آینده باید بگویم افق روشنی 
برای مترجمان متصور نیستم. امروز برخی 
می کوشند تا ترجمه را محدود کنند. البته از 
طرف دگر معتقدم این تهدیدها را می توان به 
فرصت تبدیل کرد که در این میان نقش قابل 
توجهی برای تشکل های رسمی و غیررسمی 
صنفی قائلم. وقتی از تشکل صنفی صحبت 
می کنم، مقصودم تشکل های مستقلی است 
که نه از نظر مالی و نه از نظر قانونی وابستگی 
و پیوستگی به دولت ها نداشته باشند. یکی از 
چالش های پیش روی صنوف فرهنگی این 
است که مجبورند تحت قوانین نظام سیاسی 
حاکم فعالیت کنند و همین امر دست و پای 
آن ها را می بندد. از طرف دیگر برای تأمین 
منابع مالی خود باید با مراکز تجمع پول، یعنی 
نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، کار کنند 
یا اینکه صرفاً به حمایت مالی اعضای خود اتکا 
کنند که در حالت دوم با توجه به ضعیف بودن 

وضعیت اقتصادی اهالی حوزه فرهنگ، در عمل 
مشکلات مالی گریبانگیر این تشکل ها می شود.  
و اما در خصوص کیفیت ترجمه ها هم گفتنی 
بسیار است. اگر بخواهم خلاصه بگویم، باید بار 
دیگر بر اهمیت سامان دهی بازار نشر اشاره کنم 
که در این میان دو مقوله کلیدی باید مورد 
توجه قرار گیرد: نشر حرفه ای و کپی رایت. 
واقعیت این است که نشر ما نه صنعت است 
و نه حرفه. در کشوری 81 میلیونی که سرانه 
مطالعه آن در روز حدود 30 دقیقه است، وجود 
بیش از 20 هزار مجوز نشر یک امر غیرقابل 
قبول است. این میزان مجوز در حالی ثبت شده 
است که تعداد ناشران حرفه ای ما که دارای 
سیستم منسجم تولید محتوا، تولید، توزیع 
و فروش مناسب هستند به زحمت از 50 ناشر 
تجاوز می کند. طبیعی است که این ناشران 
غیرحرفه ای به سراغ مترجمان غیرحرفه ای 
می روند و به دلیل نبود نظام مدیریت کیفیت 
ترجمه شاهد انتشار آثار بی کیفیتی هستیم. 
از طرف دیگر عدم رعایت قانون کپی رایت 
مهم ترین علت آشفتگی و بی سامانی بازار 
کتاب های ترجمه ای در کشور است. وقتی 
ده ها ناشر می توانند یک اثر را ترجمه و منتشر 
کنند، چطور می توان انتظار کیفیت داشت. 
درحالی که اگر یک اثر در قالب قرارداد کپی 
رایت ترجمه و منتشر شود، مترجم و ناشر 
ایرانی موظف به پاسخگویی به نویسنده و ناشر 
اصلی خواهند بود. نکته آخر درباره کیفیت 
اینکه نباید نقش مهم نقد علمی ترجمه را در 
ارتقای کیفیت آثار ترجمه ای نادیده گرفت. 
شخصا معتقدم کیفیت ترجمه را نمی توان با 
ایجاد یک مانع ممیزی دیگر خارج از سیستم 
ناشر آن هم پیش از انتشار ارتقا داد، بلکه باید 
آموزش ترجمه را تقویت کرد و با نقدهای علمی 
ضمن ارتقای ذائقه و انتظار مخاطب، مترجم را 

در برابر اثرش مسئولیت پذیرتر کرد. 
  با توجه به اینکه در آغاز سده ای تازه 
هستیم و تحولات جهانی بیش از پیش 
سرعت گرفته اند، به نظر شما مترجمان در 
ترسیم ایران فردا چقد می توانند سهیم و 

تاثیرگذار باشند؟
ایران  مترجمان را معماران عصر نوی 
با  که  هستند  مترجمان  این  می دانم. 
انتخاب های آگاهانه و متنوع خود می توانند 
افق های نویی را در برابر نسل ها امروز و فردا 
ترسیم کنند. همان کاری که مترجمانی 
همچون بهمن فرزانه، محمد قاضی، منوچهر 
بدیعی، نجف دریابندری، ابوالحسن نجفی، 
محمدعلی فروغی و غیره در طول تاریخ 
ایران انجام داده اند. بی تردید بهبود مستمر 
قبیل  از  شاخص های کلیدی یک جامعه 
آزادی، دانایی، مطالبه گری، حقیقت طلبی و 
امنیت مستلزم شناخت تجربه های جهانیان 
در طول تاریخ است و حفظ و تثبیت هریک از 
این شاخصه ها نیز نیازمند 
خرد و آگاهی است. با قدرت 
می گویم که مترجمان نقش 
شکل گیری  در  ویژه ای 
زیرا  دارند؛  فردا  ایران 
معماران پل هایی هستند 
که راه ورود اندیشه های 
متنوع و متکثر را به جامعه 
می گشایند.  مترجمان به 
شکلی خیره کننده پیشگام 
و پیشران تحولات نو در 
ایران هستند. یک نمونه 
از این امر را می توان در 
حضور و نقش آفرینی پررنگ زنان مترجم 
دید. در سرمقاله ویژه نامه »قلم گستر« که به 
مناسبت روز جهانی ترجمه و به همت انجمن 
صنفی مترجمان تهران منتشر شد نیز به این 
مسأله اشاره کردم. طبق آمار خانه کتاب و 
ادبیات ایران، 41 درصد از مترجمانی که کتاب 
آن ها منتشر شده زن بوده اند، این درحالی 
است که 75. 8 درصد شرکت کنندگان در 
پیمایش شغلی مترجمان، 75 درصد اعضای 
انجمن صنفی مترجمان تهران و 83 درصد 
از شرکت کنندگان در کارگاه حقوق و تکالیف 
مترجمان را زنان تشکیل داده اند. این اعداد به 
خوبی بیانگر این واقعیت است که زنان مترجم 
روزبه روز حضور بیشتری در جامعه دارند. این 
موضوع حتی با تعجب و استقبال نهادهای 
بین المللی ترجمه از قبیل فدراسیون جهانی 
مترجمان مواجه شده است. در پایان باید 
بار دیگر بر این مهم تأکید کنم که مترجمان 
این سرزمین همیشه آمادگی این را دارند که 
برای روشن نگه داشتن آسمان این سرزمین 
چون شمع سوزان باشند. مترجمان ادبیات 
بزرگسال، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات 
نمایشی، مترجمان شعر و سایر حوزه های 
مرتبط با کتاب به طور خاص نقش آفرینی قابل 
توجهی در این سال ها، به ویژه در این روزهای 
ایران داشته و دارند و این رسالت مترجم است 

که نویدبخش آگاهی و آزادی باشد.

آرمان ملی-  هادی حسینی نژاد: ترجمه را از دیرباز، دروازه  ایی رو به جهان توصیف کرده اند که امکان تعاملات فرهنگی را بین کشورها 
میسر می کند. هم  از این مسیر است که آثار برجسته برای مخاطبان در اقصی نقاط جهان، خواندنی می شود و دامنه تاثیرگذاری شان 
از مرزهای یک کشور و یک زبان، فراتر می رود. با این اوصاف، کتاب های برجسته می توانند بر جریان های فرهنگی و اجتماعی ملت ها 
تاثیر بگذارند و زمینه ساز تحول و توسعه اندیشه شوند. محمدرضا اربابی، رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان کشور و 
رئیس کارگروه ترجمه حقوقی و رسمی فدراسیون جهانی مترجمان معتقد است؛ بهبود مستمر شاخص های کلیدی یک جامعه، مستلزم 
شناخت تجربه های جهانیان در طول تاریخ است و در این میان، مترجمان را معماران عصر نو می داند. از منظر او، »این مترجمان هستند 
که با انتخاب های آگاهانه و متنوع خود می توانند افق های نویی را در برابر نسل ها امروز و فردا ترسیم کنند؛ همان کاری که مترجمانی 
همچون بهمن فرزانه، محمد قاضی، منوچهر بدیعی، نجف دریابندری، ابوالحسن نجفی، محمدعلی فروغی و غیره در طول تاریخ ایران 

انجام داده اند.« مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید: 

 اسدا... حبيب درگذشت
اسدا... حبیب، نویسنده، شاعر و استاد ادبیات فارسی 
دانشگاه کابل و بیدل شناس در 81 سالگی در هامبورگ 
آلمان درگذشت.  به گزارش ایسنا، خانه ادبیات 
افغانستان با اعلام این خبر نوشته است: اسدا... حبیب، 
نویسنده، پژوهشگر، داستان نویس و بیدل پژوه، یکی از 
استوانه های گران سنگ زبان و ادب فارسی از میان ما 
رخت برکشید. در زمانه یورش به کیان فرهنگ و ادب 
فارسی، نامش، زنده و راهش، الگوی ماست.  او روز 
گذشته )چهارم آذر/ قوس 1401خورشیدی( مطابق با 
25 نوامبر 2022 میلادی در 81 سالگی در آلمان از دنیا 
رفت.  اسدا... حبیب متولد 1320، در شهر کابل بود. او 
دوره مکتب را در ولایت فاریاب افغانستان سپری کرد 
و دوره لیسانس را در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و 
دوره دکتری را در انستیتوت زبان های شرقی دانشگاه 
مسکو خواند. پس از پایان تحصیل به کابل برگشت و 
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. سال ها در این 
سمت فعالیت کرد.   او علاه بر استادی در دانشگاه کابل، 
مدتی سمت اتحادیه نویسندگان افغانستان و ریاست 
دانشگاه کابل را نیز بر عهده داشت. همچنین عضو 
آکادمی علوم افغانستان نیز بود.  شعر بیدل« و »انسان 

در نگارستان شعر بیدل« از جمله آثار اوست. 

خبــــــر

 ماشين مرا بران

به شخصه عقیده دارم در میان مجموعه ای از 
داستان های موراکامی که به فارسی تحت عنوان 
»ماشین مرا بران« ترجمه شده است »شهر گربه ها« 
از مابقی داستان ها دشوارتر و در عین حال گیراتر و 
از نظر تکنیک پیچیده تر است، اما برحسب تصادف، 
مدتی قبل فیلم بسیار خوش ساخت ژاپنی با همین 
نام )ماشین مرا بران( را دیدم و تاثیری جدی روی 
من داشت. مجموعه عوامل ساخت فیلم به خصوص 
فیلمنامه نویس فضاهای خالی داستان را پر کرده 
بودند و داستان موراکامی را به یک اثر شایسته 
دریافت جایزه کن و اسکار بدل کرده بودند.  به طور 
معمول فیلم هایی که از رمان ها ساخته می شود چیز 
خوبی از کار درنمی آید. از داستان های کوتاه البته 
بستگی دارد. شنیده ام که همینگوی موقع نمایش 
فیلمی که از داستان آدم کش هایش ساخته بودند 
)بازی برت لنگستر و اوا گاردنر(، خوابش برده بوده 
است. بعد از اتمام فیلم یکباره بیدار شده و گفته بلی 
فیلم خوبی بود. خوب ساخته شده بود. البته داریم 
فیلمنامه های اقتباسی از داستان های کوتاه نظیر 
زندگی معکوس بنجامین باتن )اسکات فیتزجرالد( 
یا کازا بلانکا )آنها به کافه ریک نمی روند( که خوب 
ساخته شده باشند. به هرحال در خصوص رمان 
می توان نظر به نسبت قطعی تری داد و در خصوص 
داستان کوتاه باید مصداقی بحث کرد. در مورد داستان 
موراکامی البته همان طور که اشاره کردم بسیار 
خوب کار شده است و فیلمنامه اقتباسی به مراتب 
از داستان پخته تر، جذاب تر و گیراتر است.  زمانی که 
فیلم را می دیدم، با خودم می گفتم فیلمنامه نویس 
چقدر خوب شخصیت سازی کرده است. ترکیبی 
از شخصیت های رمان های داستایفسکی و گراهام 
گرین که در فضای حاکم بر ادبیات فرانسه در دهه های 
شصت و هفتاد حاکم بوده است. از عادت به کم حرفی 
بگیر تا سیگار کشیدن های متوالی، تلاطم های درونی، 
سکوت های طولانی، اندوه، افسردگی و انبوهی از 
سوالات بی جواب. این تیپ های شخصیتی لاجرم 
فضای خاص خود را می خواهند. فضایی که در آن شب 
و باران، اتومبیل قدیمی، نوار کاست در مهد تکنولوژی، 
دایی وانیای چخوف، قرص های آرامبخش و خیابان ها 
و جاده های خلوت و مه آلود، به ظرافت مورد استفاده 
قرار گرفته باشند. قدرت بازیگری در چنین فضایی با 
چنین تیپ شخصیت هایی باید بالا باشد و بازیگران 
باید در نقش خود جا افتاده باشند. با توجه به اینکه 
حادثه خاصی در فیلم روی نمی دهد و با توجه به 
اینکه از جلوه های ویژه و بازی های کامپیوتری در آن 
خبری نیست. بیشتر به نوعی تئاتر می ماند.  می گویند 
موراکامی به همان اندازه که در جهان محبوب است در 
میان ژاپنی های سنتی منفور است. ادبیات او بیانگر 
جزایر سربرآورده از اقیانوسی است که قطرات تشکیل 
دهنده آن همه مثل هم هستند و مثل هم زندگی 
می کنند. ظاهرا موراکامی ژاپن دیگری را به نمایش 
گذاشته است که در آن افراد در شبانه روز بیست و 
چهار ساعت کار نمی کنند و زندگی آدم ماشینی 
ندارند. افرادی که عمدتا به قشر میانی جامعه متعلق 
هستند. در کافه ها وقت می گذرانند. علاقه مند به 
موسیقی کلاسیک و جاز هستند. علاقه مند به ادبیات 
و هنر هستند. با هم ارتباط برقرار می کنند. عاشق 
می شوند و شکست می خورند. افسرده و غمگین 
هستند و کوهی از سوالات بی جواب دارند. این چهره 
ژاپن بعد از آویخته شدن شمشیر سامورایی به دیوار 
است که از جانب سامورایی های فعلی نه تنها قابل 
پذیرش نیست بلکه اهانت و حتی گناه محسوب 
می شود. مساله تفاوت در نوع نگرش به زندگی است 
و سنت گرایان ژاپنی تغییر نگرش را نمی پسندند. 
موراکامی سمبل و نشانه این تغییر در نگرش است و از 
این رو ادبیات او از طرف سنت گرایان طرد می شود. به 
همان شکل که از جانب گروه کثیری که وجود جزایر 
مدرنیسم در سرزمین شمشیر سامورایی را مشاهده 
می کنند، پذیرفته می شود و روز به روز بر شمار این 
افراد افزوده می شود. اینکه دامنه کار موراکامی از 
ادبیات به سینما هم کشیده شده از نشانه های بارز 

این علاقه است. 

یادداشت

افزایش تعداد 
عناوین ترجمه ای، 
معلول عدم 
رضایت مخاطب 
از آثار داخلی است
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افق های نویی را 
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